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  ...سخن هست گنجي كه من يافتم
  *زادهپيوند گلمراد                                                                                                     

  
ا ملايمت و هاي زيادي بوده كه با امر تقدير ي  تاريخ شاهد حادثه و واقعه

فرهنگ گاها به  تمدن و صاحب هاي صاحب سادگي و زودباوري خود قوم و ملّت
آساني از سرزمين و دولت قوي متمركز و تمام دارايي خود محروم گرديده يا 

بازگشت  اران و نوكران سابق خود بيك  دولت و ثروتش را به خدمتي ههم
  . بخشيده

ها  ا به جسم و جان قوم و ملّته محروميت از دولت و ثروت با گذشت سال
توان  نّهر را مياءلوراتبار تاجيك مقيم م يي جانكاهي زده است كه قوم آرياي هضرب

هاي زيادي را از  عدالتي اش بي دولتي در مدت هزار سال بي. به اين قطار داخل كرد
غاصبان بارها مراكز بزرگ علم و فرهنگش را به كام آتش و سوختار . سر گذراند

گذاشتند كه  بندي در بين چهار دريا نمي با تخته. اش بي خانه كردند از خانه. دندكشي
 و سرگردان ]آشفتگي، سرگرداني [فرزندانش را سرسانه فرزان. لب به سخن گشايد

كرد، ولي از ] خسته[آور جسم و جانش را ابگار  حادثات و واقعات هلاكت. ساختند
و سنگ ] سخره[درويي شخ بركت فضيلت و معرفت خدادادش چون گل خو

                                                   
*
   دكتراي فيلولوژي، استاد دانشگاه ملي تاجيكستان 
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ها  ها نور و به دل بخشش به ديده روييد، با نكهت جان كوهستانش باز از نو مي
ها در  دولتي اش در زمان بي زبان توانمند و پرقدرت فارسي. بخشيد سرور مي

 ادبيات و فرهنگش رشد و ،ها با وجود مانعه. راند دربارهاي خرد و بزرگ دولت مي
هاي ديگر  و بركت علم و ادبيات و فرهنگش خلق و ملّتاز فيض . كرد نمو مي

  .گرديدند مند مي بهره
 ۱۵ ي هحتّي در ايام تحولات و تغييرات بزرگ اجتماعي و سياسي اواخر سد

  .زبان و ادبيات فارسي تاجيكي قدرت و توانمنديش را از دست ندادميلادي، 
،  ر آسياي ميانهفناي دولت متمركز تيموريان سه دولت مستقل شيبانيان د

در همين زمينه سه . صفوييان در ايران و تيموريان در هندوستان را به وجود آورد
 ي ه كه هر كدامي به خود نام جداگان كرد ادبي عرض هستيي ه جداگاني هحوز

زبان هندوستان و ادبيات دري و  زبان يا تاجيك ادبيات فارسي ايران، ادبيات فارسي
توان ادبيات  ها را به هيچ وجه نمي ولي آن. النهر را گرفتتاجيكي خراسان و ماوراء

 قوي منشأ ي ه ادبي از يك سرچشمي ههر سه حوز: داد كرد جداگانه و مستقل معني
اهل قلم هر سه حوزه با يك زبان مشترَك فارسي تاجيكي و دري ايجاد . گرفت مي
. داشت دبي نگاه ميها را استوار و در يك مجراي عمومي ا كرد كه روابط ادبي آن مي

 تنها متعلّق يك حوزه يا  ميلادي۱۸-۱۶هاي  توان سبك هندي را در سده نمي
  . ديگر انكار كردي هداد و يا سبك خراساني را در حوز ادبيات يك دولت معني

  : شوخي خجندي با افتخار گفته۱۸ ي هشاعر سد
   كرده توران به سخن ناز به ايران كه كنون

  .جا م است اينكلاه شوخي شاعر برجست
هاي اجتماعي به ادبيات و فرهنگ فارسي تاجيكي نيز   تحولات و دگرگوني

و با لشكركشي و جبر و ميلادي  ۱۵ و ۱۴هاي  در سده. گذاشت تأثير خود را مي
نشين و خرابي و ويراني مركزهاي فرهنگي تاجيكان  هم تركان باديه ظلم پي
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 باباجان غفوراف در اين سينكيد آكادميأبنا به ت. شوي مردم محلي اوج گرفت ترك
شوي اهالي مقيمي شهر و دهات خوارزم،  به طور عاموي ترك«زمان به ويژه 

  ۱.» تاشكند و فرغانه به عمل آمدي هرود، واح هفت
خان اول  مد شيبانيحنشين با سرداري م هاي باديه ازبك ۱۶ ي هدر سد

هاي  جنگ. موريان را ضبط كردندماوراءالنهر مركزي و اندكي بعدتر تمام دولت تي
به مركزهاي فرهنگي )  هجري قمري۱۱-۱۰ ( ميلادي۱۸ و ۱۷هاي  سخت سده

  . شدت گرفت ميلادي۱۸ ي هآوردند كه در سد تاجيكان خرابي مي
 ي هليايي كه در آغاز سداتينام مرد ا) Флорио Беневени( يفلاريا بنيوين

هايش در مدت سه سال   بود، در نامه سفير روسيه در بخارا تعيين شده ميلادي۱۸
 به پادشاه - ) قمري۱۱۳۸ تا ۱۱۳۵( ميلادي۱۷۲۵ تا ۱۷۲۲هاي  سال -ش بودنسفير

حد و كنار  ترتيبي، خودسري بي ساماني، غارتگري، راهزني، بي  از بي اولخود پتر
هاي  كوچيان در كشور بزرگ بخارا ، از خصوص در اختيار راهزنان قرار داشتن راه

سمرقند نيز « :تي بخارا به سوي هند و ايران اطّلاع داده، تأكيد كرده است كهتجار
ها ويران  شهر بزرگ است، ولي حالا نيم آن خالي بوده، با تاخت و تاز ازبك

  ۲.»است شده
  . از بخارا بيشتر از چهار هزار كس به هند هجرت كرده است،در مدت سه سال

 ي هگردها در سد بيابان«وري بخارايي  محمدجان شكسين آكادميي هبنا به گفت
آوري حاصل چون مور و ملخ آمده،  در عين جمع] پائيز[ماه   هر تيره ميلادي۱۸

 ]پائيزه [ماهي تازي تيره اين ترك. كردند بردند و نابود مي همه حاصل را به غارت مي
.  آن بيست سال بود باري هفت سال پيوسته دوام يافت و به يك روايت باري ادامه

ريزي، قحطي و  خون! بردند ماه آمده، حاصل را مي يعني بيست سال هر تيره
مردم بومي، يعني .  روي داد]ناشنيده تا كنون [ناشنيد گرسنگي طولاني گوش

 در  ميلادي۱۸در آخر قرن . هزار تلف شدند و روي به گريز نهادند تاجيكان هزار
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هاي ريگستان  مدرسه. انددر سمرقند كسي نم. آدم ماند] كوچه[بخارا دو گذر 
  :اند  ميلادي گفته۱۷۳۵ قمري، يعني ۱۱۴۸ سال ي هدر بار. خانه شدند سمرقند شغال

   به سال هزار و صد و چهل و هشت
  ۳.»سمرقند گرديد مانند دشت

حالت سمرقند را در رويدادهاي »  بخاراي هتاريخ اميران منغيتي« استاد عيني در 
سمرقند دير باز خراب «: ين به قلم داده است ميلادي چن۱۸۰۰- قمري۱۲۱۵سال 

  ۴.»جا نمانده بود اي و عمارتي در آن درون جنبنده ار خانوار شهرهچ شده، به جز سه
 و بلخ، ونژادان مر چنين حالت تمام شهر و مركزهاي فرهنگي باستاني ايراني

  .خجند و استروشن، حصار و ديگر مناطق را فرا گرفته بود
 ميلادي گفته است ۱۸ ي ه بخاراي آخر سدي هد دانش در بار زمان احمي هعلاّم

كه مردم  دان بقّال شده به سبب آن  خر آبكش و غلّهي هخان جرات مدارس كاهح «:كه
  ۵.»ي سلطنت شدهطبض ازبك در امور دولتي تداخل يافته جهت بي

در اين ايام موج كلان مهاجرت تاجيكان شروع شد كه مردم از مركزهاي 
ويش راه گريز به سويي كوهساران تاجيكستان كنوني، افغانستان و فرهنگي خ

  .گرفتند هندوستان، ايران و كشورهاي عرب مي
 ۱۹ ي ه اول سدي هكه در نيماست حق بر جانب پروفسور سبحان امير 

پذيري تاجيكان، يعني ازبك شدن تاجيكان بيش از پيش وسعت  ي تركيت حادثه«
و اصالت سخن فارسي تاجيكي و كُند شدن شوي مقام  هيافت، به كاست مي

 و اين حالت در آن وقتي كه ،نمود خودشناسي معنوي و ملّي تاجيكان مساعدت مي
راه جنگ خونين در اطراف يك از ) خوارزم، بخارا، خوقند(سه دولت خاني ازبك 

 مقصد ذاتي خود قرار داده بودند و خدا نخواسته اگر ، تابع كردن يكديگر را،دولت
شد و دولت  ها ميسر مي نيت استيلاگران داخلي خودي براي يكي از اين خانياين 

گرديد، به بقاي عمر زبان و ادبيات فارسي تاجيكي و  ي تركي استوار مي خاني يگانه



 
 

 

 

 
 

۷۸ 


ر  

بها
  

۱۳
۹۰

   
  

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

 را
مه

لنا
فص

. ا. 
ان

ست
يگ

اج
ر ت

 د
ان

ير
ا

 

 

۳۰ 

 

  ۶.»آمد هستي ملّت تاجيك در قلمرو ماوراءالنهر واقعاً خوف بزرگي پيش مي
ي اول عصر  تاجيك در نيمهادبيات «ي پروفسور سبحان امير  از روي مشاهده

ازبكي و (» دوزباني«در روند ادبي -يا ه در شرايط روابط محدود داخلي منطق۱۹
ولي با وجود آن، گسترش تمايل . هستي خود را حفظ كرده توانست) تاجيكي

در ادبيات قلمرو ماوراءالنهر پيش از همه براي رشد ادبيات ازبك اهميت » دوزباني«
گشت،  ياب مي  بركت فرهنگ معنوي ايراني تاجيكي فيضخاصه داشت، چونكه از

يافت و از تركي اصلي به تركي ملّي ازبكي تبديل  هاي تركي او پيوند تازه مي ويژگي
  ۷.»يافت مي

 مخلص بدخشاني با ۱۹ي  ي دوم سده يكي از نمايندگان ادبيات تاجيكي نيمه
  : رد گفته به اين روند نامطلوب براي تاجيكان با افسوس و د اشاره

  پيچند، حيف  شاعران در شعر تركي سخت مي
  !سنجي كو، بگويم قيمت شعر دري؟ نكته

زبان جريان روشنگرايي و  و گسترش ادبيات فارسي ، در رهايي از اين حالت
كه بعد مشاهده و بررسي ] ايفا نمود[پروري نقش مهمي بازيد  معارف
 از ]وقوف پيدا نمودن[ هاي دائمي بعضي كشورهاي غرب و واقفي گيري جهان

هاي معروف و بيدار در برخي كشورهاي   شخصيت،ها هاي مادي آن پيشرفت
ماندگي شرق   از خصوص عقب،۱۹ي  آغاز سده -۱۸ي مسلماني از اواخر سده

تأكيد بر آن . مسلماني و ترقّي و تمدن كشورهاي غربي سخن به ميان آوردند
 غرب از فيض و بركت بزرگان علم هاي كشورهاي گيري و نصرت داشتند كه عالم

هايي كه در گذشته داشتند،  آن كشفيات و كاميابي. و فرهنگ اهل شرق است
فرنگيان مورد استفاده قرار داده، به ترقّي و تمدن مشرّف گرديدند، ما شرقيان از 

  . ايم  مانده]عقب [ قفا،غفلت و ناداني و گرفتاري به خرافات و جهل
دوست علم و فرهنگ و ادب هر كدامي از كشورهاي  بزرگان بيدار و ميهن
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ي اصلاح اين حال شدند  شرق اسلامي با هر راه و وسيله از پي جستار راه و وسيله
 ترقّي را در كسب علم مردمان مسلمان به قلم ]ي پله[ي ها اولين زينه كه اكثر آن

زبانان را به هم  ي فارسي ادبيات مدتي از هم دورمانده، ]آرمان[  همين غايه. دادند
هاي گوناگون  بخش را از نو برقرار كرد كه ايجاديات اديبان دايره آورده، روابط ثمره

مند گرديد و امكانيت بيشتر تحقيق  بخش همديگر بهتر و بيشتر بهره از تأثير فيض
قدم و آزادانديش به هر يك  اديبان پيش. واقعيت و وضع زمان را به وجود آورد

هاي قفاماني عالم شرق مسلماني را  ا نظر عبرت ديده دوخته، سببواقعه و رخداد ب
از خصوص خدمت و . ي تحقيق كشيدند ي علوم ديني و دنيوي به رشته در دايره

گذشتگان سربلند خويش با افتخار سخن به ميان آورده، طرز و اصول  همت پيش
اشان  و ملاحظهانديشه  قدم را ابراز نمودند كه در واقع،  ي پيش رسيدن به جامعه

  .آور و نگاهشان به جامعه ديگر بود جالب و شوق
 به   در آسياي ميانه۱۹ي  ي دوم سده دين، ملقّب به دانش در نيمه الاحمد ناصر
نگاري  پروري تاجيك پاي استوار و قوي گذاشته، اديبان را به واقعيت ادبيات معارف

دگي و اجتماعي اكثراً به نظام بياني تلقين كرد كه نگاه او به واقعيت زن و حقيقت
عمل را چون فعاليت و عبادت را » نوادرالوقايع«در . عقايد زمان موافقت نداشت

چون ادراك براي انسان توصيه نموده، از كمال حساسيت و استقبال از آزادانديشي 
به نظر او انسان بايد در زندگي محقّق باشد . »محقّق باش، نه مقلّد «:تأكيد داشت كه

به هر واقعه و رويداد با نظر عبرت ديده دوزد، حوادث را تحقيق نمايد، در حالي و 
چنين آزادي روحي انسان طبيعت هم. كه اكثر بشر در حيات خود مقلّد ديگرانند

اوست، نه رسالتش، از همين خاطر، متفكّر بزرگ عامل مخلوقيت انسانيت را اين 
  :گونه دريافته است

و عجايبات . شاييمگها ب آباد داريم و بحرها و كان  ا جهان را اند، ت و ما را آورده«
و ما را از لوازم است كه تحقيق ملل اهل عالم كنيم و . عالم اركان را ظاهر گردانيم
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  .»سره از سقط معلوم
زاده، كه افكار  خان هادي ياد رسول برحق عالم معروف تاجيك، استاد زنده

ادبي و رونق ادبيات آن دور داراي اهميت پروري احمد دانش را در حيات  معارف
  ۸.بزرگ به قلم داده است

موزي دعوت و آ مردم را به علم و معرفت» نوادرالوقايع«احمد دانش در كتاب 
هاي  يهاي اصلاح كمبود و نارساي اش به زمامداران وقت راه» ي تاريخي رساله«در 

هاي  روران تمام بدبختيپ او نيز چون ديگر معارف. امارت بخارا را پيشنهاد نمود
: جامعه را از ظلم و تعدي امير، دوري از مسلك عدل و شرّ حاكم دانسته است

) مال(چون حاكم ظالم بود و از مسلك عدل و شرع متجاوز باشد، دائم بر جان و «
اعتقاد و بدطينت گردد و به هيچ كس اعتماد  و دولت خود هراسان بود و سست

   ۹.»ردآن
بختي  كيد اصلاحات كمبود و نارسايي و سعادت و خوشاحمد دانش با تأ

مردم در همت و غيرت و دانش و معرفت امير و اميرزادگان با تأسف اظهار داشت 
ي استاد  سيله  ب و مؤدب نيستند و رنج و كلفت و غربت وذز خردي مه« :كه

 نكشيده و به فنون ادبي نرسيده و تواريخ) و تشنگي(اند و مطلق گرسنگي  نديده
كه صاحب امر و حكم شوند، انانيت فرعوني در  نخوانده و نشنيده، بعد از آن

 خود را بيند و بس و هرچه حكم كه ني ايشان متمكّن شود، در زير آسما مخيله
. ن تابع گرداننددارا و نقل را ب ي ناقص خود كنند و شرعأكنند، به مقتضاي ر

. اندازند شويش و خلق را در عذاب  وافي نبرند و خود را به تحظفلاجرم، از دولت 
 توان برد، اگر عقل در آن ضابط بود و بي مداخلت عقل و ارباب حظچه از دولت 

كه چون بهيمه  عقل در آن دولت آسودگي و راحت جستن محال بود، مگر آن
ي ستوران  وقت دانند و در اين خصلت همهمغتنم  و جماع كردن را ...خوردن و ر

  ۱۰.»شريك باشند
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خبري و ناداني علماي بخارا از اوضاع عالم نيز سخت   دانش را بياحمد
ناراحت ساخته بود كه هنگام جنگ به مقابل روسيه مردم شهر آواز توپ و تفنگ 

اي، طرفه سخت زمان «: ي كارزار نرسيده را به جهاد خيزاندند نشنيده و به معركه
انستند كه اين غزا كجا د كشيدند و نمي عجيبي بود، علما به فرضيت جهاد نفير مي

پرسيدند   و نمي،فرض شد و سبب وجوب آن چه بود و غزا به چه سبب توان كرد
كه حال خصم در جنگ چه گونه است و سلاح او چه نوع است، نفير عام در كجا 

كردند كه عسكريه كه عمري مواجب خراج ولايت   و تشخيص نمي،توان داد
  ۱۱»خورند، براي چيست؟ مي

 مهم مرز و بوم امارت تكه تمام بدبختي و از دست رفتن قسماز اين جاست 
معرفتي امير و وزير،  دانشي و بي براي و ناتواني، بي را در جنگ روسيه نيز در ناعهده

 بالجمله ،وه«: ها و عساكر بخارا دانسته است ه سركردوييعلما و امرا، بزدلي و ترس
دهد   و زمانه كسي نشان نميرعصطرفه فطرتي در ملّت اسلام ظاهر شد كه در هيچ 

 ،امير و وزير و علما و امرا همه قدم بر قدم هم بودند. اند ننوشته) هم(و در تواريخ 
بر كسب نان مخسور ها مقصور و  تهمي  شكل يكديگر و همه لّم همعو عالم و مت

شود، مگر به مذلّت و خواري كه  بود، تا زماني كه كفّاف به جوع كند، تحصيل نمي
هاي  و همه وضيع و شريف جامه. دانستند  و دولت ميو اهل آن عين آبرآن را

امت داده، هيچ كسي در نظر ديگري خطراوت و ز) ها(برجسته پوشيده و بر عمامه 
كه سلطان او را بشناسد و قاضي در پهلوي  تردد اين) در( و همه سرگرم ،آمد در نمي

  .»شدبا) و عسس همسايه(خويش نشاند و به رئيس همكاسه 
از خواه  گر و اصلاحات پرور و روشن چون يك اديب معارفهماحمد دانش 

او بعد انجام سه سفر به روسيه تزاري، . بود افتاده سخت به تشويش يچنين وضعيت
. ي آن زمان به حيرت آمدق از آبادي و پيشرفت اقتصادي كشور نسبتاً مترسواز يك 

برخورد دو . تأثير نمانده است يسفر احمد دانش به روسيه در تفكر و ذهن او ب



 
 

 

 

 
 

۸۲ 


ر  

بها
  

۱۳
۹۰

   
  

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

 را
مه

لنا
فص

. ا. 
ان

ست
يگ

اج
ر ت

 د
ان

ير
ا

 

 

۳۰ 

 

ي نويسنده انقلاب معنوي  ها در مفكوره آن] زيربناي[كرسي  بيني و تحقيق ته جهان
ي زيبايي و  احمد دانش، از يك طرف، مفتون و دلباخته. را به وجود آورد

خوشنودي ظاهري جمعيت روسيه گرديد، از طرف ديگر، با تأكيد نامقبولي بزم و 
آيد كه اين همه به  مي] نتيجه اي[اي  ها به خلاصه  آنهاي اسمرطرب و مجلس و م

بي و سفر  حكايت عبدالقادربيك«در . زندگي واقعي مردم عادي هيچ ارتباطي ندارد
نويسنده از » حكايت عبدالقادربيك و بيان عجايبات بزم و جشن روسيه«و » روسيه
افتد و با  يرت ميدر ح» لعت طينت و سروقدان آفتاب طمهرويان صدف... «ديدن 
ن زيب و زينت چون برخيزند، عقل از كاخ دماغ به ابد «:نگارد كه  اي چنين مي مبالغه

  ۱۲.»ي دل خاموش گردد پرواز آيد و چون بشينند، جان در حجره
كند كه از پي تحقيق حال باشد و براي  ي اين احمد دانش را وادار مي همه

  .پاسخي جويد» اين چه جاست و كجاست؟«سؤال 
وضع اين محفل براي آن است كه «بين  سنج و محقّق باريك به نظر اديب نكته

چون در آن ولايت سطر و حجاب نيست، مردان و زنان اكابر و دوشيزگان و 
 عداده شوند و معشوق به خانه بردن، بنا بر مان م به همديگر والا و دلظجوانان اعا

يك زن به نكاح نتواند آورد و زن دارد، چونكه در شريعت ايشان مرد زياده از  تعذر
  ۱۳.»تا شوهر نميرد، شوهر ديگر نتواند كرد

پرستي  ورزي و باده مقام روسيه عشق آرايي جمعيت عالي يعني هدف از محفل
ادبي و  از اين خاطر، دانش فرجام بي. باشد كه عاقبت به زنا و حرام انجامد مي

  .ها دانسته است نزادگان روس را در كاستگي احكام آ بداخلاقي اشراف
پوشي، صرف غذا، سير و  هرچند كه براي نويسنده همه عرف و عادت لباس

نمودند، ولي او مفتون زيبايي ظاهري تمدن غرب  عجيب مي... گشت، ملاقات
چون نظر من بيشتر به عبرت بود، ... «: نويسد مي» نوادرالوقايع«نگرديده است كه در 

آن ديار ملاحظه نمودم، تعب و مشقّت اسلاميان اغر ص و يأس كه در اكابر و ا حزن



 

 

 

 

 

 

 

۸۳ 


ر  

بها
  

۱۳
۹۰

   
  

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

 را
مه

لنا
فص

. ا. 
 د

ان
ير

ا
ان

ست
يگ

اج
ر ت

 

 
۳۰ 

 

ي بوده، جز نقاب عنوصها م ي اين خوشحالي  يعني همه۱۴.»نمود همه ناچيز مي
  .چيزي نيست

پرور پيشرفت سياسي، اقتصادي و فرهنگي ملك  از سوي ديگر، اديب معارف
 و كند و غم و اندوه جمعيت روسيه را در رشك روسيه را به امارت بخارا قياس مي

از كمال تعصب و تكلّف دائم به همه رنگ و زيب و زينت رنگ زن «: بيند  ميحسد
خورند، از حالت و غيرت  تافت، چونكه بسيار غم مي و مرد ايشان زرد و كبود مي

ها مدام در رفتار و كردار و گفتار همديگر ناظر  خانه همچنين در بزم) و(همديگر، 
و اين ناخوشي به همه صغير و كبير و فقير . بودند و در صدد قدح و عيب همديگر

  .»و امير ايشان عام بود
بيني ديگري  احمد دانش با مشاهده، برخورد و تدقيق و پژوهش تمدن و جهان

مطلقا بني آدمي در دنيا آسودگي و راحت «آيد كه   مي]اي نتيجه [اي به خلاصه
   ۱۵.»ندارد

دنياي ديگر، از يك طرف ي  هاي گوناگون به روسيه و مشاهده سفرها در سال
بيني و آزادانديشي احمد مخدوم دانش تأثير رسانيد، از طرف ديگر آموزش  به جهان

 تمدن اسلامي در تفكر او تغييرات جديي را به ي هو پژوهش عميق اصالت و پاي
 قرآني و احاديث نبوي رو ي هوي در مسائل گوناگون علمي به آي. وجود آورد
  .كند ها جستجو مي ي غرب را از آنهاي پيشرو آورده عامل

ي دانش عامل اساسي ترقّي فرنگ چه از نگاه اقتصادي و چه اجتماعي  به عقيده
ها به نظام شريعت اسلامي و سبب قفاماني و تنزّل  در گرايش عرفا و حكماي آن

درازي كشورهاي  تمدن اسلامي در خروج خلفاي عرب از شريعت و دست
در وصاياي فرزندان و بيان «در باب .  طلبي است هو سلطنشين به استبداد  مسلمان

آرد كه حكماي فرنگ و يونان براي رفع  چنين مي» نوادرالوقايع» «حقيقت پيشرفت
ها و تلفات نظامي  نابرابري در جامعه و برخورد اقشار اجتماعي و پيشگيري انقلاب
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ن نظام از اگر نيك درنگري، اصل اي...«درست كردند و بنا به دريافت دانش 
كه آن را خلفاي اسلام ترك نمودند، تا دشمنان (ي الهي است  شريعت حقه

  ۱۶.»)برداشتند و به عمل آوردند
از سويي ديگر غرب براي رشد و نمو علوم دقيق راه گشاد، اما متفكّران شرق 

 غرب ،ي احيا يعني پس از دوره. كردند ها ايجاد مي بيشتر پيرامون علوم نظري رساله
بيق نمود كه دانش طهاي مختلف علوم عملاً ت ي شرق را در مورد ساحه نظريه

هاي مربوط  اندازي نظام شريعت اسلام به صفت قانون پيشرفت غرب را در راه
  :دهد داند و با بيتي حالت مردمان شرق را چنين به قلم مي داري محسوب مي دولت

  ام من  ميان اين و آن درمانده    
  .ام من  سو ماندهاز آن سو رانده، زين    

ي خداوند  ي مقدس خود همچون خليفه هر گاهي كه انسان در اجراي وظيفه
ي چيز را به حكم  در روي زمين در راه ترقّي و تمدن كوشش و تلاشي نكرده، همه

ها  كه خداوند انسان حال آن. گردد گذارد، به هيچ پيشروي نايل نمي قضا و قدر وامي
بنابراين احمد دانش . خاطر خودآگاهي و شناخت آفريدهرا عقل و ذكاوت داده، به 

 انجام چند كار خير را مهم دانسته ،امارت بخارا ؛به خاطر ترقّي و پيشروي كشورش
از امير تقاضا كرد كه هنگام سفر هيئت امارت بخارا به روسيه تزاري از حكومت 

 بهره گيري از و افاكتش ؛ نبات يا قندكارخانه ؛وتهماي  اين كشور در بنياد كارخانه
هاي   رودخانه هايآب با بخارا  تأميناهداف ه روسيه بجلب متخصص از معادن؛

 تأمين  مسئله ي تزاري روسدولت سويبعد تصرّف سمرقند از ( يحونآمو يا س
هاي روسي  زبانجلب اساتيد ؛) بوده شده زرفشان خيلي پيچيد رودخانه با آبكشور

 ياري تامين نظم جديد در ارتش، و ت سلاحبراي ساخ و اروپاي؛ جلب متخصصين
  . و مدد جويد

چه ما  مبادا كه از ما برنجد و قضيه منعكس گردد و آن«ولي امير با ترس 
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 در اين خصوص »ي ما ناكرده شود ايم و اظهار فروتني آورده، كرده ملازمات كرده
  و علاوه بر اين در حق اديب،به راهبران حكومت پادشاهي روس حرفي نگفت

خانه به روسيه همراه  من فلاني را به سفر دولت« :گويد، كه نوجو به مقرّبان خود مي
و جواب اديب . »من بعد از اين او را نفرستانم. گر شد كردم، در آخر به من نصيحت

  ۱۷.»كاران طالب نيستم من هم به نوكري كهنه« :خواه هم چنين بوده كه اصلاحات
ي  رساله«حمد دانش در اثر ديگرش ي زمان و متفكّر دوران ا علاّمه  

ي بخارا را از جانب اميران منغيتيه مورد نكوهش شديد  طرز و اصول اداره» تاريخي
اهي و نوجويي و جرأت و جسارت وي اديبان ديگر تاجيك وقرار داد كه نوخ

ها نيز به  آن. انديشه وادار ساخت را به  ميلادي ۲۰ي   و آغاز سده۱۹ي  اواخر سده
خته در اهاي عالم با چشم عبرت نظر اند ارت بخارا و رويداد و دگرگونيوضعيت ام

ماندگي كشورهاي  هاي ترقّي و تمدن ممالك ديگر و پس هاي خويش سبب نگاشته
ي   سفرنامه۱۹ي  در پيروي آثار احمد دانش در آخر سده. خويش را جويا شدند

، »انات سياح هنديبي«و » مناظره «۲۰ي  ، در آغاز سده»لمسالك اسوانح«واضح 
ف اهل تح«عبدالرّئوف فطرت، » رهبر نجات«و » داري عايله يا خود وظايف خانه«

 به ءجان مخدوم صدر ضيا شريف» يهئياضنوادر «الدين حكيم و  ميرزا سراج» بخارا
ي پرافتخار خويش كه  ها با يادآوري از گذشته ي آن روي صفحه آمدند و در همه

زد و بزرگانشان با  اي مسلماني دست به دامن ثريا ميزماني علم و دانش كشوره
كشفيات و شاهكارهاي خويش عالميان را به حيرت آورده بودند، كوشش جواب به 

  .نگري كشورهاي مسلماني شده است مانده و دست قبع
الدين شاهين بود   شمس۱۹ي  يكي از پيروان احمد مخدوم دانش در آخر سده

  .بهايي به يادگار گذاشته است  خود ميراث  گرانكه در عمر نه چندان طولاني
ي  زاده ي مدرس عادي بخارا ملا امان در عايله.)  م۱۸۵۹. (ق.ـ ه۱۲۷۶او سال 

 در سمرقند اختيار ،تحصيل علوم مدرسه در بخارااز كه بعد ) يختلان (يكولاب
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بنا به تأكيد پروفسور رسول . اقامت كرده است، چشم به عالم هستي گشاد
تخميناً در (سالي  ي عايله به ملا امان در پيران پسر يگانه الدين شمس«زاده  يهاد

. ي او سعي بليغي نمود پدر به تربيه. عطاي خداوندي بود) اش حدود هفتادسالگي
ي نهايت  سالگي به مكتب دختران دادند كه مبادا بچه هشت شاعر آينده را در هفت

استعداد . حله زير شلاق عقوبت ببيندها در مكتب داملاهاي م دار آن قابليت
ي گمنام زود مورد توجه و  خليفه بي ي پسر خردسال در همين مكتب بي العاده فوق

ساله مفتون شعر  دوازده كودك ده. محبت اطرافيان و بالخاصه پدر و مادر وي گرديد
اشت د خواند و غير چشم كرد، با شوق و ذوق مي هاي او را از بر مي حافظ شد، غزل

ها  گانه نبود، از آن هاين شعرهاي كودكانه و خام بچ. پدر به سرودن شعر آغاز نمود
  ۱۸.»رسيد شعر پرشور حافظ به گوش مي] پژواك[عكس صداي 

ارسالگي صاحب خطّ و سواد گرديدن هچ در خصوص در پيش پدر در سه
  :چنين به قلم داده است» ي دوستان تحفه«خويش را شاهين در 

   نوشتم رقم قلم برگرفتم
  قلم سه ماه صافي شدم در دو

  انديشه چست به انشاگري كردم 
  از اين شاخ هم برگ غيبم بروست

  به نظم سخن چون بپرداختم
  گهرها به دامان برانداختم

  دانه ن خردسالي شدم خردابد
  كه بر من حسد برد پير و جوان

  چار اهل دانش به سالي سه شدم ز
  ۱۹.پدر را به من برفزود افتخار
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 سالگي ديوان حافظ را مكمل حفظ كرده، در پيروي شاعر معروف ۷ او در 
  .سروده است غزل هم مي

براي كسب علوم به يكي ميلادي  ۱۹ي  سده ۷۰هاي  شاهين تقريباً در اول سال
ي  مند نمونه استعداد و لياقت هاي بخارا داخل و چون يك جوان صاحب از مدرسه

ي مخصوص امير براي  جايزه» يك ده«سال به گرفتن شود كه تقريباً هر  ديگران مي
هاي اول تحصيل  از سال. گرديد هاي بخارا مشرّف مي صف مدرسه علمان پيش طالب

سليقه ميان همدرسان و بعد چندي در بين اهل  در مدرسه شاهين چون شاعر خوش
 با مصلحت و مشورت دوستان در مدح امير مظفّر. گردد ادب بخارا نيز معروف مي

  .شود امير ميالتفات هايي سروده سزاوار مرحمت و  قصيده و غزل
ختم نموده، از همين ايام زندگي ميلادي  ۱۸۸۰را در اول سال ه شاهين مدرس

او صاحب كاري معيني نبود كه .  شاعر آغاز گرديده استي مشكل و پرفاجعه
به دوش او ] بدون سرپرست[سرابان  ي بي پدرش از عالم گذشته بار زندگي عايله

 بانفوذ ]اشخاص[برد كه يكي از شخصان در تنگي و دشواري عمر به سر مي. افتاد
او را به حمايت خود » ضرير«ي بخارايي متخلّص به  اجهومحمد طاهرخ ،آن دور
براي تأمين اسباب روزگار و . تصوف و علوم ديني را آموخت او از ضرير. گرفت

 بخارا امامتي هم كرده كه در يك غزلش از اش مدتي در يكي از مسجدهاي خانواده
  :ناموافقي اين وظيفه به طبيعت و خصلت خويش شكايت داشته است

   صاحبا گر نكند عرض مـن ايـجاب مــلال
  از امامت قدري شـرح دهـم صـورت حال

   نـيست كـه انـدر پـي نـعشي نـرومي ا ههفــت
  تـا سـر پــشته ز مـسجد من و قوم از دنبال

  ذن آيـدؤـر كــــوچـه گـر آواز مـاز سـ
  بـــــه اميـد خبـر مـرده كـنم اسـتقبــال
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  گـه زنـد خنـده بـه من خادم و گه كدبانو
  ]سفيد ريش [سقال گه نهد طعنه به مـن صـوفي و گه آق

   چه صواب و چه خطا،حكم هر مسئله گفـتم
   چه حرام و چه حلال،نان هر مائده خوردم

  من نروم چون لولينيست سوري كه در او 
  نيست سوگي كه در او من نروم چون غسال

  هرچه حـاصل شـود از مرده و از زنده مرا
  بي تـوقـف رود از دست چـو آب از غربال
  زين همه بـار غـم و غـصه كـه در دل دارم

  . پــشت حـمالاي ه  من شـده چـون مـهري هسين

  

مأمور ، چي القادر پروانه به صفت ميرزاي عبد۱۸۸۶-۱۸۸۵هاي   شاهين در سال
در آخر برايش با و اين وظيفه پردازد  كارهاي ديوان امير عبدالاحد به خدمت مي

چي و  ي پروانه ي ميرزايي به فرموده شاهين غير از وظيفه. فاجعه به انجام رسيد
چي در  با تشويق پروانه. كرد برداري هم مي ها را نسخه ديگر اهل دربار بعضي كتاب

 به تخت نشسته ۱۸۸۵ سال ،عبدالاحد كه پس از فوت پدرش امير مظفّرمدح امير 
ال در صخ شاهين چون جوان قابل و فاضل، لايق و نيك. نوشت ها مي بود، مدحيه

 دخترش را به ۱۸۸۷ سال  چي تقريباً به ميانه دربار نام برآورد كه عبدالقادر پروانه
از يك طرف، بعد . دوام نكردي وي دير  حالانه ولي زندگي خوش. نكاح او درآورد

 از عالم ، همسر او هنگام تولد فرزند نخستين،]خانوادگي[يك سال حيات عايلوي
ليلي و «را با سوز و گداز در داستان مدهش ي  گذرد كه شاهين اين واقعه مي

  :چنين تصوير نموده است» مجنون
  گر، آن قدر كه داني  اي نوحه
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  ساز به نوحه تا تواني مي
  روز مرگ ليليستامروز كه 

  وز شاخه به خاك برگ ليليست
  زده قيس زار و حيران ماتم

  ويران صفت است خانه شاهين
  بر مرثيه ترزباني كن

  فشاني كن وز نوحه شرر
  تا داغ كهن ز سر بگيرم

  چون شمع بسوزم و بميرم
  داغي كه فلك به جانم افروخت

  اينك، دل قيس هم از او سوخت
  او را به غمم شريك كردند

  ها بودم، چه نيك كردندتن
  ماييم دو ناشكيب و مفتون

  وز عشق دو ليلي و دو مجنون
  هم يار ز دست داده، هم لعل

  هم پاي به سنگ سوده، هم نعل
  زين غم كه به خود بريم در گور

  دل پرشرر و سر پر از شور
  فردا كه ز خاك سر براريم

  ي حشر بر سر آريم هنگامه
  بر حشر زنيم شور ديگر

  نيم سور ديگربر سور ز
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  آه دل ما شرر فروزد
  هم دوزخ و هم بهشت سوزد

  تا داد خود از اجل نگيريم
  دست از سر اين عمل نگيريم
  فرياد كه چون اجل پي افشرد

  ۲۰...دو ليلي نازنين يكي برد
  

چي   عبدالقادر پروانه؛ از طرف ديگر، يگانه مددگار و پشت و پناهش در دربار
يين گرديده، از بخارا كوچ بست كه با استفاده از عد تآبا   حاكم شير،به حكم امير

شعرهاي . ها كردند يتنهايي شاهين حسودانش در نزد امير در حق او ناسزا و بدگوي
شكايتي وي را از زمان چون ناشكري و ناسپاسي از امير و دربار و ايجاد مثنوي 

در خصوص سعدي آغاز نموده، » بوستان«اش را كه در پيروي » ي دوستان تحفه«
نامه بر امير  خواست، چون نصيحت انديشه كردن مي داري ابراز  دولت و حكومت

  .نسبت شاعر پيدا شدعداوتي  كه در دل امير عبدالاحد كينه و ،داد كردند معني
 ]پا برهنه [لوچ ي پاي شاهين يك ملابچه «:زده است كه امير هميشه طعنه مي

. به قطار امرا و حكّامش جاي دادم. ندمبود، من او را به منصب عالي نديمي نشا
 كفران غرور و ،ناديده بود، بار دولت را برداشته نتوانست  دولتهماي چون پست

  ...»كند كورنمكي مي
  :شاعر در جواب با رمز گفته است

   بر دليل دانش من گوش ننهاد آسمان
  ورنه بر دعوي خود چندين روايت داشتم

  خان اوجاي منّت نيست با من چرخ را كز 
  چون مه نو با لب ناني قناعت داشتم
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  گر كند چندين ستم بر جان من گيتي، رواست
  .خو چشم مروت داشتم هتا چرا زان كين

  

 كينه و عداوت امير و خصومت درباريان عاقبت به وضع سلامتي شاهين تأثير 
امير نه تنها براي طبابت . گذاشت كه وي به مريضي سل گرفتار شد

با . خواست كه او از دربار بيرون شود  نكرد، بلكه هيچ نمي]تمساعد[يارمندي
او را همراه ) قرشي حاضره( حتّي هنگام سفرش به نسف ۱۸۹۴وجود مريضي سال 

در قرشي شاهين تماماً بيمار بستري شد و . خود گرفت كه در شهرسبز از پا افتاد
جا به خاك  ن سالگي از عالم گذشت و جسد او را در هما۳۵ديري نگذشته در سن 

  .سپردند
 به ي و تاجيكيالدين شاهين در مكتب بزرگ ادبيات كلاسيك فارس شمس

 او را بعد ءكمال رسيده، مهارت بلند شاعري حاصل كرده است كه صدر ضيا
  :ناميده است» ارمين پيغمبر شاعرانهچ«فردوسي و انوري و سعدي 

  

   نظيرش نباشد به روي زمين
  .ز پيغمبر شاعران چارمين

  

خوانده، ميرزا » كلام فردوسي« از شاعران همزمانش ظهوري هراتي او را شاعر 
فردوسي و  / اندر قصيده و غزل و وصف همچنان« وي را قابل سودايي محمد

  .دانسته است » سعدي و مانند انوري
بند و  ت و مخمسات، ترجيعمسدسامرگ غزليات و قصيده،  از شاعر جوان

ليلي و «ع و رباعيات، شعرهاي ناتمام و فرديات، داستان بند، قط ترجع و بند تركيب
و اثر منثور » ي دوستان فهحت«به خاطر همسر جوانمرگش، مثنوي ناتمام » مجنون

باقي مانده كه هر كدامي از مهارت و قابليت بلند او شهادت » الصنايع  بدايع«
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  .دهند مي
دگويان و مآ شاهين نيز چون احمد دانش محيط دربار را كه همه خوش

او محيط دربار . ، مورد تنقيد و نكوهش شديد قرار دادآورده بودحسودان را جمع 
ار بدبختي شخصي خود، بلكه مردم بيچاره و ك   و امير و درباريان را نه تنها سبب

  :دانست سر و ساماني دولت و مملكت مي نظمي و بي بي
  

  شكوهي بر آيين دولت نماند   
  نت نماندزمين زيب و زي به توران  
  سر عشرت آمد به بالين خواب   
  .بزد آسمان بر رخ فتنه آب  

  

خود راه عدالت » بوستان« شاهين در پيروي شاعر بزرگ سعدي شيرازي كه با 
خواست،  هاي زمانش ترغيب و تلقين كردن مي هاي حميده را به حكمران لتخصو 

واست كه چون شيخ خ او مي. آغاز نمود» ي دوستان تحفه«به تأليف مثنوي به نام 
هاي اخلاق و رسم و آيين  هاي تمثيلي مسئله بزرگوار با پند و نصيحت و حكايت

داري براي امير و زمامداران  ي دولت و امور مملكت و رعيت عدالت را در اداره
  :با افتخار فرموده. دولت بيان سازد و بدين وسيله در اصلاح امارت يارمندي كند

  

  بسفت» بوستان« هر آن دور كه سعدي به 
  شاهين به از آن نسفت» تحفه«در اين 

  شرف» بوستان«گرفتم، ندارد به 
  تو خود گو، به سعدي كه گردد طرف؟

  بر آن اختري جاي احسان بود
  ...كه همدوش خورشيد تابان بود
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  مرا سرّ سعدي بود در ضمير
  تو خواه اين فنا يا تناسخ بگير

  ز من هر چه آمد چه پخته، چه خام
  ! سعدي بود والسلامز آثار

  

دار نموده،  حكمران زمان عيب» ييگو نصيحت« چون حسودان و بدخواهان در 
ها جستند، شاهين سعي و كوشش خود را در اين كار خير بيهوده  فتنه و دسيسه

بنا به تأكيد شاعر سروري و راهبري دولت . دانسته، مثنوي را ناتمام باقي گذاشت
  :ندان و خردمندان استكار فاضلان و عاقلان، دانشم

  

   جهانباني و حكمراني و داد
  سزاوار آن گُرد فرزانه باد

  كه جان بر سر مرد دانا كند
  به كامي كه خواهد توانا كند
  دهد گنج و آموزد اسرار علم
  كند حاصل ملك در كار علم

  چو آموخت انواع حكمت تمام
  ...دهد ملك خود را به حكمت نظام

  نخسروا همين است رسم جهان
  .ستان ستايند و دشمن كه دانا

  

هاي مدح و ستايشش را  عمر در دربار پشيماني كرده، سخنتضييع  شاهين از 
 و يگوي ها ندانسته و نسنجيده در وصف امير و اطرافيان او گفته بود، بيهوده كه اول

  : دانسته استي خواناوهي
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  سه روز جوياي احسان شدم  دو
  ي مدح دونان شدم سراينده

  دم به آرايش نظم رنجببر
  وز آن كردم آفاق را پر ز گنج

  كف خشك ايشان كز آن نم نريخت
  وگر ريخت، جز خون مردم نريخت

  سرودم غلط بهر گوهرفشان
  وز آن ياوه بر خود نهادم زمان
  خري را مسيحا نسب راندمي

  را ثريا لقب خواندميثورا 
   ديوسگي را كه جامه دريدي به

  يوغرفرشته از او درگرفتي 
  چنان برزدم سيرت مردمي
  ...كه گويي نزاده جز او آدمي

  

خلق » دشمن«اميران منغيتيه را » ي دوستان تحفه» «نامه شكايت«در قسمت   
  :و كشور دانسته است

  

  استط از اين قوم اميد ياري خ    
  .استط كه از دشمن اميدواري خ    

  
نظام  تنقيد و نكوهش شاهين هرچند در خصوص ترتيبات اجتماعي و 

اند، ولي چون احمد دانش شكل منظّم را  داري امير سخت و جسورانه مملكت
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نوادر «كه در  هايي انديش ي احمد دانش، تحليلات و يگو جسارت فاش. نگرفته
او در . و ديگر اثرهايش بيان داشت، به شاهين تأثّرات بزرگي گذاشت» الوقايع
  :ان دوران خود خوانده استاش احمد دانش را يكي از فاضلان و برگزيدگ قصيده
  

   ارباب فضل با تو نيارند همسري
  چپك؟كان جا عقاب حمله برد، چون كند 

  شعر مليح گر كشمت صد جمازه بيش
   نمكبه قراكوليانسهل است با تو چون 

  ربودقصب اش ز عطارد  شاهين، كه خامه
  .لك هطيحتو چرخش زند به عزم مديح 

  

ي زندگي شاهين به   و هم تجربه،انشاحمد د» نوادر الوقايع«هم تأثير 
 آن زمان را با اجتماعيداري  آورد كه ترتيبات و طرز اصول دولت مي ]نتيجه[خلاصه

ناپذير بوده، يك انقلاب و  هاي جزئي بهتر كردن امكان اصلاحات و دگرگوني
ي   نيمه]فارسي[از اين جاست كه شاهين در ادبيات تاجيك. بود تغييرات كلّي لازم 

افكار تنقيدي و . قدم مقام ويژه دارد ي پيش  همچون شاعر و نويسنده۱۹ي  سدهدوم 
اجتماعي، ترغيب و تشويق علم و دانش، بهبودي وضع مملكت و رعيت، با دليري 

پروري تاجيك  و جسارت حمايت مردم زحمتكش و مظلوم او را در ادبيات معارف
  .گذارد  بعد احمد دانش در جاي دوم مي۱۹ي  در سده
نام اثر منثورش كه » صنايعلبدايع ا«اش را در  هاي دليرانه انديشه و ملاحظه او 
با رمز و » صنايعلبدايع ا«. اش تأليف شده، بيان نموده است هاي آخر زندگي در سال

هاي ريخته و پرمعني، همچون مقال و  هاي پوشيده، با عباره  و تشبيههاستعاره، كناي
 مؤلف مشكل هدفنيت و به پي بردن امكان زود   شده است كه ءالمثل انشا ضرب
آيد كه در اصلاح كمبود و  شاهين نيز چون احمد دانش به خلاصه مي. است
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. االله، االله، دنيا طرفه تماشاگهي شده«: ي بنا و دل آگاهي نيست ها ديده ينارساي
ل چه به د چه به ديده بيند و آن نا و دل آگاهي نيست كه تا آنيي ب افسوس كه ديده

اگر از انصاف .  آن الف و لام مي شده در ميانهثاسلام ا. گذارد، به صفحه نگارد
ي دين گران و صورت  البهطها چون م حرف دين بر گوش. پرسي، حقيقت آن صاف

علم چون الم در مزارها خفته، . »شرّ و شرّ العين عيانلعين ا«ها چون  شرع در ديده
چشم بر وي گشادن عمل است، تا .  گفته»لم«با هر كه از عين آن استفسار رفته 

ي   بايد داد، تا پارهپرگالهاز استخوان پهلوي يتيم . بداني كه علم را چه رتبه و محل
زاد  و دامن پري. خوار ستانيدن تواني زن از خلال دندان اين زنگيان آدمي جگر بيوه

 آدميان ي عزلت از سنگ ملامت اين سلامت از كف اختيار بايد نهاد، تا در گوشه
چون قلزم حوادث در تلاطم است، كدوي ميان سنگ پاست و . ديوسار ايمن بماني

چون غبار علايق در تراكم است، سرمه نيز حجاب باصره است، اگر چه 
  .»ياستطوط

خاك بر «: مشكلات زندگي به جايي رسيده كه هيچ كس را پرواي آن نيست
دوك نيست و تُف بر سبلت  آن جفت ]دستار [ي لّهصي ارباب كه در پيچ  كلّه

بي پاچه دراز كرده، كلّه كو؟  بي.  كه در جفتي آن قوت چوك]ريش سفيد [آقسقال
 كفليز ي رد، تا چند در غلاف كارد؟ سينهآ باردان خالي شد، غلّه كجا؟ تا كي انبان بي

و بيني كارد آش تيغ كشيده . ردآ  سوراخ شده كه به ديگ پلو سر فرو نمي]كفليس[
] پيرزن[چالي كه غم كمپير . فشارد دندان نمي ]نوعي طعام [ي اوگرا والهكه بر ز

برد، نه  ش كه نه از او خانگي منفعت ميا هخورد، شلاق در پس خاي نمي
  . »شا ههمساي

سوادي اهل دربار به رقّت آمده، با افسوس و تأسف نگاشته  از ناداني و بي  
 و جهل در مزاج هر طايفه ، امتياز عاري استطوطي جهان از خ صفحه«: است

ي رقيمه  خوانند و لفافه سوادان كه اسم اعظم را اسم عظيم مي آه، از اين بي. ساري
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 فرقي ]پلو [ تا پلاو]نوع طعام [گوساله تا گاو و ماشابه. دانند ي رقيه مي هطرا لوا
  .»حبس تا حوض و محضر تا منظر امتيازي نخواهند فرمود. نتوانند نمود

اند و به   را كه در جهالت و ناداني ماندهيهاي ر و وزير و هم آنشاهين هم امي
: كند اند، سخت مذمت مي ها انگيخته اين سبب به سر رعيت و مملكت بدبختي

آب به شير .دهند مهر كه به اطفال خود جاي شير خون مي فرياد از اين دايگان بي«
 براي )م مي كنندك (و پر از تير] خامه[كنند به جهت اندوختن قيماق  ضم مي

ي  وجهجكُشند، تا حلال شود و  دانگي حرام مي را از بي گي مرغ خانه. دوختن قلپاق
زار است و جاي خنده  جهان زعفران. كشند، تا شغال نبرد پر را به سيخ مي سيخ

گيان از خنده معذورند و  هموز نظار آي غرايب متحيرم كه با اين همه مشاهده. بسيار
غم دهر . آباد  آباد    و هرچه ، بادا بادههرچ. ايي دماغ عطسه نامقدوربا اين همه عطرس

ي اوهام  هاي كوچه دويه حاصل، چه هرز خوردن كار عاقل نيست و اندوه دنيا بي
 خام در راحت به روي عمطهاي  فشاري قحلشراك از نعلين يقين گسستن است و 

  .»خويش بستن
  :نوميدي نوشته استدر يأس و » صنايعلبدايع ا«شاهين در آخر 

  ايم در اين شهر بخت خويش  ما آزموده
  .بايد برون كشيدن از اين ورطه رخت خويش

  

او در موضوع جاويداني .  شاهين در ترنم عشق و عاشقي نيز شاعر توانا بود
، به ويژه سعدي و حافظ ي و تاجيكيسراي فارس ترين شاعران غزل ادبيات به بزرگ

  :دهد هايش چنين صدا مي  است كه يكي از غزلبا كمال مهارت پيروي كرده
  

  جا  به اوج كبريا، كز سعي آزاديست راه آن
  جا جا، شكن ترك كلاه آن بكن ترك كلاه اين

  دارد چشمي برنمي  گاه تحير شوخ ادب
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  جا دهد ترك كلاه آرايش ترك كلاه آن
  در اين محفل كه حسن از جلوه تأديب ادب دارد

  جا الد نگاه آنب به ضبط خويشتن آيينه مي
  ها دارد، مشو غافل بختي فيض بساط تيره

  جا ي شام سياه آن ها از پرده كه بالد صبح
  بساط دهر از بس وقف ناداني بود شاهين

  .جا لوحي داد عرض دستگاه آن  توان در ساده
  

  : نويسد  شاهين در يك مقطع غزل مي
    

  وران سوزند   پس از وفات تو شاهين، سخن
  .ا بر سر مزار انگشتبه جاي شمع تر

  

نماي ارباب دانش  در واقع شاهين بعد از وفات انگشت« استاد عيني نوشته كه 
  نما شد، هر اهل فضلي كه قبر شاهين را به انگشت اشاره نه تنها انگشت. شد
در اين . سوزد كند، از حرارت تحسين و آفرين انگشتش چون شمع سر مزار مي مي

  : كرده استءشاي ذيل را نيز ان معني قطعه
  

  شعر روان من كه پس از مرگ هر كه ديد  
  ! هزار رحمت حق بر روان او: گويد  
  پر معني به عرش برد  شهتيشاهين، كه ص  
  .»دره سزد آشيان اوصطاق  در پيش  

  

خيال   رنگين، شاهينگرانبهايروزگار پرفاجعه و آثار ] در مورد[ داير به 
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شناسان معروف  جاد و با همت و كوشش ادبياتهاي زيادي اي مرگ اثر و مقاله جوان
او نه تنها از سخن گنجي . شاعر دسترس خوانندگان گرديده است» كليات«تاجيك 

  .يافت، بلكه با سخن والايش بود كه در دل هزاران هزار مخلصانش جاي گرفت
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